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  ن از وحی یا شعور مرموز محمدآ قرتبیین مبتنی بر تجربھ باطنی

   بخش دوم- تفسیر سوره الضحی

َوالضحى  ُّ َ واللیل اذا سجى-َ َ ْ ََ ِ ھ خداوند می خواھد بھ بازسازی شخصیت محمد پس از بحران شخصیتی و ک چرا حالا َّ
سم طبیعی و دو پدیده طبیعت تکیھ می  قبھ دو بپردازد، دچار شده است آن ھ محمد پس از شروع رسالتش بھکروحی 

   .کند

  قسم بھ شروع روز  -الف 
   قسم بشروع شب -ب 

ند ک موضوع مھمی مطرح کردیم می خواھد یک مطرح هغاز سورآ قبلا در باب فلسفھ قسم ھای خداوند در آیا آنچنانکھ
ا طرح این قسم ھا می خواھد امت ھ بکردیم یا اینک در این رابطھ در تفسیر سوره شمس بطور مشخص مطرح آنچنانکھ

 . بسوی طبیعت و زمین نمایدسمانھاآمدن از ماوراء الطبیعت و آو جامعھ را تشویق بھ توجھ و تدبر در طبیعت و فرو 
مربوط میشود بھ  آن ھکالبتھ ھمھ این امور می تواند دخیل باشد ولی طرح دو قسم فوق در اینجا دلیل عمده دیگری دارد 

 قبض و بسط  راحالت روحی محمد بعد از بعثت آن ھ بصورت مشخص می توانیمکمد بعد از رسالت حالات روحی مح
َوالضحىھ در این سوره بصورت دو قسم کروحی محمد بنامیم  ُّ َواللیل اذا سجىو ) بسط روحی محمد (  َ َ ْ ََ ِ قبض روحی (  َّ

 : ند و با بیانک فوق تائید می یات بعدی بشدت این برداشت از دو قسمآھ ک  چرا.بیان شده است) محمد 

َما ودع َ ُّ ربکََّ َ وما قلىکَ َ َ َّ وللاخِرة خیر ل-َ ُ ْ ٌَ ْ َ َ مِن الاولىکََ ْ نی بخاطر خشم کر می ک تو فآنچنانکھقبض و بسط روحی تو  - َ
  .و برخورد پروردگارت با تو نیست

 برخلاف قرآنھ از نظر کی باشد  مقرآنانیزم وحی از نظر کیات روشن میسازد ماھیت مآنچھ بطور مشخص این آ
 اقبال می گوید درون وجود خود آنچنانکھھ چشمھ وحی کدیدگاه دگماتیسم چشمھ وحی را منبع بیرون محمد نمی داند بل

ھ با مراقبھ و تحلیھ و تخلیھ و توجھ خود محمد توانستھ است کھ خالق این چشمھ خود محمد می باشد کمحمد می باشد 
  .ندکل پیدا می کتیوتیھ این چشمھ درونی محمد قبض و بسط روحی محمد شکو لذا بر مبنای وضع اند کدرون خود ایجاد 

ھ اگر بخواھیم کینده توسط محمد مربوط بھمین دنیا و رسالت خود محمد می باشد چراآھ وعده خوشبینی بھ کی نیست کش
 ھ می بایست اصطلاح مقابلکاین وه برنیم علاکخرت منسوب آمرحلھ مورد نظر را بجای رسالت محمد در این دنیا بھ 

ھ ھم ک  چرا.مده مطرح شودآنچھ در این سوره آنھم باید چیزی غیر آخرت دنیا باشد نھ اولی موضوع قبل و بعد آآن 
َ ودعامَمطرح شده  آیھ نچھ در قبل اینآ ُّ ربکََّ َ ومکَ َ قلىاَ ْولسوف یعطِیمطرح شده  آیھ ھ در بعد اینکنچھ آو ھم  َ ُ َ ْ َ ُّرب کََ  کَ

َفترضى ْ َ .خرت مربوط نمی شودآدام بھ کھیچ َ

ھ قبض و بسط روحی تو ربطی بھ خشم و کیات فوق توسط پروردگار می خواھد مطرح شود اینآنچھ در آھ کخلاصھ این
ْولسوف یعطِی نیکر می کپیش خود ف  توآنچنانکھ .گزیدن پروردگار ندارد دور ُ َ ْ َ ُّ ربکََ َ فترضىکَ ْ َ َ.   

ًإنا سنلقِي علیك قولا ثقِیلا: ل دیگری بھ محمد گوشزد شده بود با این بیانکیات اول سوره مزمل بشآ ھمین موضوع در ً َ َْ َْ ْ َ ََ ُ َّ ِ 
یھ در اینجا بر خود موضوع وحی است کھ تکنشان می دھد  آیھ این .ردکھمانا بزودی بر تو قولی سنگین وارد خواھیم 

نچھ دیدگاه دگماتیسم معتقد است آھ برخلاف کنیم اینک استنتاج متوانیمی  آیھ نچھ از مضمون این دو آانیزم نزولکو م
تیو نمی شود و ھمین جا کند در محمد اک در عرفا جوشش می آنچنانکھی کانیکوحی از چشمھ درونی محمد بصورت م

ارف طرفھ از عک رابطھ زایش یکھ عرفان عرفا یک چرا .تفاوت بارز میان وحی محمد با عرفان عرفا مشخص میشود
 کھ پراتیکھ تا زمانیک بھ این ترتیب .دارد اما وحی محمد رابطھ دو طرفھ میان محمد و وحی وجود؛بھ بیرون دارد

.تیو نمی شودکرسالت محمد نیازمند ھدایتگری نباشد چشمھ درونی محمد ا

 ک پیچیده شدن پراتیید پروسھ پیچیده شدن ھدایتگری وحی بستگی بھ پروسھآمی  بر آیھ  از محتوای این دوآنچنانکھ
 آیھ مد ھمین حقیقت درآی نخواھد کانیکند ھدایتگری وحی بصورت مکت زایش نکھ از محمد حرکا زمانیت . محمد دارد

َوالذِین جاھدوا فِینا لنھدِینھم سبلنا وإن الله لمع المحسِنِینند کبوت بدین صورت مطرح می ک سوره العن69 َّ ُ َ َْ ُ َ َ َ ُ ُ ُ َ ْ َ َْ َ َ َ ََّ َِّ َ َّ َ  ھمانا - َْ
.اران استکوکنھا خواھد شد و خداوند با نیآنند ھدایتگری راھھا از جانب ما نصیب کھ در راه ما جھاد کنانیآ

ھ بموازات پیچیده کنچھ بزودی بھ محمد از جانب پروردگارش عطا خواھد شد ھدایتگری توسط وحی می باشد آپس 
ِالم یج.ت محمد براو نازل خواھد شدکشدن رسالت و حر َْ َ یتِیما فاوىکدَْ ً َووجد - ََ َ َ َ ضالا فھدىکَ َ ََ َووجد -ًّ َ َ َ عائِلا فاغنىکَ ْ ًَ َ.   
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محمد وارد دلیل میشود تا باطرح این  مرتبھ خداوند برای نشان دادن اصل استمرار وحی و ھدایت بر کخوب در اینجا ی
خودت بھترین دلیل برای نشان دادن گذشتھ  .گارش مطمئن سازدددلیل محمد را نسبت بھ استمرار ھدایت از جانب پرور

 در اینجا می خواھد در رابطھ با ھدایتگری محمد مطرح قرآننچھ آ. ت و ھدایتگری از جانب ما می باشداستمرار ھدای
نون ادامھ داشتھ کی تا کودکھ ھدایتگری وحی بر تو از دوران کھ با این بیان بخواھد بھ محمد بگوید کند این نیست ک

غاز شده و آھ ھدایتگری وحی محمد از سن چھل سالگی کی نیست ک نھ ش.ردکبعد ھم ادامھ پیدا خواھد ھ است و از این ب
  .حمد وجود نداشتھ استمھدایتگری وحی برای  آن قبل از

 دو باره بر قرآنھ کنند کن دگماتیسم وحی در باب تفاوت تنزیل و انزال مطرح می اھ طرفدارکحتی ھمین موضوع ھم 
 . صحت ندارد،دوم بصورت تدریجی و تنزیل بوده است بار بصورت دفعی و انزال بوده است بارکده یپیامبر نازل ش

 رجب یعنی شب 27ھ محمد قبل از جوشش چشمھ وحی در درونش در شب کھ قرائن بصورت متقن نشان میدھد کچرا 
 بطور مثال سوره عبس را در این رابطھ می توانیم .ھیچگونھ اطلاعی از محتوای وحی نداشتھ است مبعث پیامبر

رت تابلوئی از کنکھ بصورت کای است  آیھ  این تنھا سھقرآنیات آ در تمامی .نیم تا این حقیقت روشن شودکبررسی 
ل کھ ھیچ جای دیگر این موضوع بھ این شکند کشخصیت و زندگی گذشتھ پیامبر را در تابلوئی در سھ جملھ ترسیم می 

.سی داستان وحی و شخصیت محمد بپردازیمرین جا ما ھم بھ برھم  جا دارد در.سترار نشده اکت

برای بررسی و شناخت :  و اسلام استقرآنتاریخی وحی و  -اجتماعی  -سیون انسانی کشخصیت محمد بزرگترین فون
ھ کنتوجھ داشتھ باشیم ای آن ھ بعنوان مقدمھ باید بھکیات سھ گانھ وحی نخستین اصلی آشخصیت محمد با تاسی از ھمین 

سیس است و قبل از شروع جوشش چشمھ وحی در وجود محمد اگرچھ کعظمت شخصیت محمد مولود وحی بعنوان پرا
 کرا پراتی سپرینس نفسانی خودکر در تنھائی غار حرا اکھ بود و اگرچھ محمد با مراقبھ و توجھ و تفکمحمد جز حنفا م

ھ در این تابلو وحی با سھ ایتم تبین کفصل وحی بھمان مشخصھ ای بود  رد ولی با ھمھ اینھا شخصیت محمد تا سرکمی
 بعبارت دیگر حیات شخصیت محمد پیوند با حیات وحی دارد و تا قبل از شروع وحی یعنی سن چھل سالگی .ندکمی 

حی محمد می مبنای عظمت شخصیت بعد از و بپردازیم فقط بر آن شیم و بھ تجلیل ازکمحمد بھ قلم ب نچھ ما بخواھیم ازآ
  :ھ کباشد این

ی کھ با یکھ جوانی بوده خوش اخلاق و خوش اندام ک عبدالمطلب بوده کوچکپدر محمد عبدالله بوده است و عبدالله پسر 
ند و مدتی پس از ازدواج جھت تجارت بھ شام میرود و پس از برگشت بعلت کمنھ ازدواج می آھ بنام کاز دختران م

منھ حاملھ بوده است و لذا حدود پنج ماه آھ ک نی صورت می گیرد فوت عبدالله در زما .ندکبیماری در مدینھ فوت می 
ھ پدر نداشت کمنھ در حالی آفصل بھار محمد از مادر خود   ربیع الاول در17 یا 12 بعد از مرگ عبدالله در سحرگاه

 ھوای  وبآس از تولد بعلت بدی  محمد مدتی پ .عبدالمطلب جد بزرگوارش می افتد و بدستمتولد میشود و سرپرستی ا
ب ھوای آھ کھ در منطقھ چادرنشنیھا کدایھ ای سپرده میشود تا بیرون مھ  جھت پرورش ب،ھکھ و وجود اپیدمی در مکم

ورده میشود و آھ کمنھ بھ مآ نزد مادرش ھ بودنکل بیرون م بالاخره محمد پس از سھ سا .بھتری دارد پرورش یابد
نھا با اجازه عبدالمطلب آخویشاوندانش در مدینھ بودند برای نشان دادن بچھ اش بھ ھ اقوام وکمنھ ھم برای اینآمادرش 

ھ پس از بازگشت از مدینھ در مسیر راه مادرش ھم مانند پدرش مریض میشود و کتصمیم بھ مسافرت بھ مدینھ می گیرد 
ھ باز میگردد و تحویل کمنھ بھ مآ بالاخره محمد بی پدر و بی مادر توسط ندیمھ .ندکبر محمد فوت می در برا

ھ در بستر مرگ بود سر پرستی محمد را کند و در زمانیکھ بالاخره عبدالمطلب ھم فوت می کعبدالمطلب می گردد تا این
نار عقیل کھ محمد بھ خانھ ابو طالب بیاید و در ند ککب می و سر نوشت چنین ایجا ردبھ فرزند بزرگش ابوطالب می سپا

.  مسافرت ھم ھمراه با ابوطالب بھ شام داشتھ باشدکیرد و حتی یگرزندان ابو طالب قرار و جعفر و علی ف

رد کار میکالا برایش کھ در امر بزینس کد منی از زنان ثروتمکارگر خدیجھ یکھ محمد ابتدا بعنوان ک سالگی 27سن  در
یل میدھد و ک از ابو طالب برای خود تشند و زندگی مستقلکازدواج می   سال اختلاف سن داشتند15ھ کبالاخره با او 

.وردآ ھم ھمراه خود بعلت فقر ابو طالب بھ خانھ خود می  راعلی

ھ با چھار و پنج نفر از کمدی و آرده و رفت کشنائی برای ابوطالب چوپانی میآھ در دوران قبل از ک مدتی کبجز ی
نفا می نامیدند و دارای اخلاق عیار صفتی بودند چیز نھا را حآنھا بوده است و آھ جعفر ابوطالب ھم جزو کھ کجوانان م

مسافرت  ی و دو تاکی ھ در این مدت مدرسھ ای نرفتھ جزک البتھ واضح است .دیگری تاریخ از زندگی محمد نمی داند
نچھ خدیجھ در اختیار او  آمنالی جز خر عمر خارج نشده است و ثروت و مال وآ از عربستان تا .ھ بھ شام رفتھک

.اده است نداردقرارد

نچھ توجھ بھ این مطالب آھ تاریخ از شخص محمد تا قبل از بعثت او در چھل سالگی دارد کل ذھنیتی است کاین مطالب 
ن است در ھمان زمان برای فرد دیگری ھم رخ داده کھ ممکھ ھمھ این امور مسائلی عادی است کمشخص میسازد این
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مدرسھ ھ  نرفتن ب،یکودکی و مردن مادر و پدر بزرگ در کودکھ از کرون مباشد از مردن پدر قبل از تولد تا رفتن بی
 زندگی 21ھ در قرن کردن برای خدیجھ و بالاخره ازدواج با او اگرچھ اینھا برای ما کارگری کی و چوپانی و کودکدر 
 تند پیچ در کن ینچھ بعنواآ .ھ قرن ششم میلادی امری عادی بوده استکنیم امر عجیبی است اما برای جامعھ مکمی 

 رجب 27ھ در شب کند انفجاری بود کمد و باعث گردید تا تمامی این واقع زندگی او را استحالھ آزندگی محمد بوجود 
. ردکدر سن چھل سالگی در وجود محمد ایجاد گردید و تمامی شخصیت محمد را زیر رو 

ھ مسالھ کافی است آن کذھن شدنھ  بھ منظور قرین ب این موضوع البتھ این مثال غیر قابل قیاس است اما فقطک برای در
 .ورد مورد مداقھ قرار دھیمآ ماھھ در شخصیت مولانا بوجود 6ھ این ملاقات کملاقات مولانا با شمس تبریزی و تحولی 

 بود اما شخصیتی عادی داشت مثل...لام وکھ تا قبل از این ملاقات اگرچھ مولانا صاحب درس و فتوا و کھمھ میدانیم 
ھ در ملاقات با شمس توسط شمس در کرد انفجاری بود کنچھ مولانا را مولانا آ .بسیار از شخصیتھای دیگر ھم عصرش

 خود مولانا در رابطھ با این انفجار .مد و تمامی زندگی و شخصیت مولانا را تحت تاثیر خود قراردادآوجود او بوجود 
  : نھم با اشاره آند و کن یاد می  آبار در دیوان شمس ازکھ ما فیھ یل مثنوی و دیوان شمس و فیکو این ملاقات تنھا در 

مد و من دولت پاینده شدمآدولت عشق    /   مرده بدم زنده شدم گریھ بدم خنده شدم

زھره شیر است مرا زھره تابنده شدم   /   دیده سیر است مرا جان دلیر است مرا

رفتم دیوانھ شدم سلسلھ بندنده شدم   /  ای ای لایق این خانھ نھ گفت کھ دیوانھ نھ

کنده شدمآرفتم و سرمست شدم وز طرب    /  ای ای رو کھ از این دست نھ گفت کھ سرمست نھ

پیش رخ زنده کنش کشتھ و افکنده شدم   /  ای غشتھ نھآای در طرب  گفت کھ تو کشتھ نھ

 برکنده شدمگول شدم ھول شدم وز ھمھ   /  ککی مست خیالی و شکی گفت کھ تو زیر

جمع نیم شمع نیم دود پراکنده شدم   /  گفت کھ تو شمع شدی قبلھ این جمع شدی

شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدم   /  گفت کھ شیخی و سری پیش رو و راھبری

پر و پرکنده شدم در ھوس بال و پرش بی   /  گفت کھ با بال و پری من پر و بالت ندھم

زانک من از لطف و کرم سوی تو اینده شدم   /   مرو رنجھ مشوگفت مرا دولت نو راه

ری نکنم ساکن و باشنده شدمآگفتم    /   گفت مرا عشق کھن از بر ما نقل مکن

چونک زدی بر سر من پست و گدازنده شدم   /   چشمھ خورشید تویی سایھ گھ بید منم

ت دلم دشمن این ژنده شدماطلس نو باف   /  تابش جان یافت دلم وا شد و بشکافت دلم

بنده و خربنده بدم شاه و خداونده شدم   /  زد ز بطر صورت جان وقت سحر لاف ھمی

کامد او در بر من با وی ماننده شدم   /  حد تو شکر کند کاغذ تو از شکر بی

پذیرنده شدم گردش او نور کز نظر و   /  شکر کند خاک دژم از فلک و چرخ بھ خم

کز کرم و بخشش او روشن بخشنده شدم   /  لک از ملک و ملک و ملکشکر کند چرخ ف

بر زبر ھفت طبق اختر رخشنده شدم   /  شکر کند عارف حق کز ھمھ بردیم سبق

یوسف بودم ز کنون یوسف زاینده شدم   /   زھره بدم ماه شدم چرخ دو صد تاه شدم

ده تو گلشن خندنده شدمکز اثر خن   / از توام ای شھره قمر در من و در خود بنگر

  شاه جھان فرخ و فرخنده شدم آن کز رخ   /  باش چو شطرنج روان خامش و خود جملھ زبان
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